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آسیا به خون گشتن

 وحید سبزیان‌‏پور

دهخدا )1352: 35/1( در ذیل ضرب‌المثل »آسیا به خون گشتن« 

نوشته است: »نفوس کثیری مقتول شدن.« 

فردوسی با استفاده از این کنایه، از زبان ترک‌ها، در مورد 

رستم می‌گوید: او با شمشیر خود آسیا از خون ما می‌گرداند:

همـــی بفکنـــد نـــام مـــردی ز مـــا 

بـــه تیـــغ او برانـــد ز خـــون آســـیا

)فردوسی، شاهنامه، 1/ 599(

بیهقی )تاریخ، ج 1، ص 241( در وصف جنگ مسعود غزنوی با 

مکران این ضرب‌المثل را به کار برده است: »جنگی پیوستند 

چنانکه آسیا بر خون بگشت.«

عبید زاکانی پس از نقل لطیفه‌ای، به بیت زیر اشاره می‌کند:  

دل بـــر ایـــن گنبـــد گردنـــده منـــه کایـــن دولاب 

آســـیابی اســـت کـــه بـــر خـــون عزیـــزان گـــردد 

)عبید 1999: 292(

پرتوی عاملی در کتاب ارزشمند ریشه‌های امثال و حکم که به 

حوادث تاریخی مربوط به امثال فارسی نیز اشاره کرده، دربارۀ 

این کنایه سخنی به میان نیاورده است. ذوالفقاری نیز در کتاب 

داستان‌های امثال به داستانی مربوط به این مثل اشاره نکرده 

است. بر اساس این تحقیق در هیچ یک از کتب امثال به ریشۀ 

تاریخی این مثل اشاره نشده است.

گمان ما بر این است که قدیم‌ترین ریشۀ تاریخی برای این 

مثل مربوط به حادثه‌ای به شرح زیر است که طبری و ابن 

اسفندیار نقل کرده‌اند: 

خالدبن ‌ولید در مقابل پایداری و مقاومت مردم منطقه‌ای به نام 

آلیس نذر کرد که اگر بر ایرانیان غالب شود یک نفر از آنها را 
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ایرانیان، سه روز پیاپی آب رودخانه آن منطقه خون‌آلود بود و 

نان سپاه اعراب را که هیجده هزار نفر بودند با چند آسیابی که 

بر آن رود ساخته بودند، برای مدت سه شبانه‌روز، آسیاب 

مَاءِ وَهُوَ 
ْ
 بِال

ْ
حَنت

َ
ط
َ
رْحَاءُ، ف

َ
رِ أ

ْ
ه
َّ
ی الن

َ
 عَل

ْ
ت

َ
ان
َ
: ک

َ
ال

َ
کردند... »ق

 »...
ٍ
ام
َّ
ی
َ
 أ
َ
ة
َ
لاث

َ
 ث
َ
ون

ُ
 یَزِید

ْ
و
َ
ا أ
ً
ف
ْ
ل
َ
رَ أ

ْ
 عَش

َ
مَانِیةَ

َ
رِ، ث

َ
عَسْک

ْ
 ال

َ
وت

ُ
مَرُ ق

ْ
ح
َ
أ

)طبری، تاریخ الأمم و الملوک، 3/ 357؛ ابن اسفندیار، تاریخ 

طبرستان، 1/ 174(

هرچند این روایت بوی اغراق می‌دهد، ولی قدیم‌ترین منبع 

برای مضمون »آسیاب به خون گرداندن« محسوب می‌گردد. 

دانشگاه رازی
wsabzianpoor@yahoo.com

mailto:wsabzianpoor@yahoo.com
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ابـن اسـفندیار، تاریـخ طبرسـتان، تصحیح عبـاس اقبـال، تهران: 

کلالۀ خاور، 1320ش. 

بیهقـی، ابوالفضل، تاریـخ بیهقی، تصحیـح محمدجعفر یاحقی و 
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دار التراث.
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میرتقی‌الدین کاشـانی، خلاصة‌الاشـعار 

خراسـان(،  )بخـش  زبدة‌الافـکار  و 

تصحیـح: عبدالعلـی ادیـب برومنـد و 

محمدحسـین نصیری کهنمویـی، تهران، 

مرکـز پژوهشـی میـراث مکتـوب، 598 

صفحه، 1393.

ایـن كتـاب تصحیح و تنظیم جلد سـیزدهم 

از تذكـرۀ میـر تقی‌الدیـن كاشـانی و در ذكر 

شـاعران خراسـان اسـت کـه بـه تصحیـح 

عبدالعلـی ادیـب برومنـد و محمدحسـین 

نصیـری کهنمویـی راهـی بـازار نشـر شـده 

است.

میرتقـی كاشـانی متخلص بـه »ذكری« 

فرزنـد شـرف‌الدین علی حسـینی كاشـانی 

اسـت كه در همین شـهر تولد یافته و دوران 

تحصیـل خـود را آنجـا بـه سـر بـرده. نثر او 

نسـبت بـه بعضـی از هم‌زمانان خـود مغلق 

و پیچیـده نیسـت و برای كسـی كـه در حد 

متوسـط زبـان فارسـی را خـوب یـاد گرفتـه 

باشـد آسـان اسـت. مجلـد ششـم )بخـش 

خراسـان( بخـش پایانـی كتاب اسـت كه به 

بخش‌هـای سـیزده‌گانه شـهرهای مختلـف 

تقسیم شده است: 

ذكـر   .2 كاشـان؛  شـاعران  ذكـر   .1

شـاعران اصفهـان؛ 3. ذكـر شـاعران قـم و 

نواحـی؛ 4. در ذكـر شـعرای بلـده فاخـره 

شـعرای  ذكـر  در   .5 نواحـی؛  و  سـاوه 

دارالسـلطنه قزویـن؛ 6. ذكر شـاعران گیلان 

و مازنـدران؛ 7. ذكـر شـاعران آذربایجان و 

نواحـی؛ 8. ذكـر شـاعران یزد و كرمـان؛ 9. 

ذكـر شـاعران شـیراز و نواحـی؛ 10. ذكـر 

شـاعران همدان و نواحی؛ 11. ذكر شـاعران 

ذكـر  نواحـی؛ 12.  و  گلپایـگان  و  بغـداد 

شـاعران ری و اسـتراباد؛ 13. ذكر شـاعران 

بلاد خراسان.


